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 چکیده

 و بنديمقوله) 1384( سوم جنس کتاب با ایران در بار اولین براي که ستژانري مشرقی مدرنفراشعر پست 
 آغازهاي ،زبانیبازي فونی،پلی مانند؛ مدرنیستیپست هايویژگی داراي اغلب شده ارائه هایینمونه. شد تئورایز
 گونه ره از گذر براي فرارونده حرکتی یعنی عمودنگرانه يزاویه در دستورزبان با بازي باز، هايپایان و ناگهانی
ین مدرن که مرز بچگونگی نگارش فراداستان پستمدرن با الهام از فراشعر پست .است شعر در محوريسیستم

هاي بود با تعمیم این فضا به هنر شعر، توسط آرش آذرپیک در کارگاه داستان و تحلیل داستان (نقد) را برداشته
براي  هاي شعريشعر کرمانشاه ارائه شد در این شیوه چگونگی سرایش شعر و به کارگیري امکانات و تکنیک

افتد اي اتفاق میگذاري برشتی، خودآگاهانه سرایش شعر به گونهد. که بر اساس فاصلهشوخوانشگر فاش می
این نوشتار به روش  شود.که مخاطب در چگونگی آفرینش آن مشارکت یافته و از چند و چون آن آگاه می

بپردازد.  قیمدرن مشرمدرن ارائه دهد و به معرفی فراشعر پستدرصدد است تا تعریفی از فراشعر پست تحقیقی
مدرن و تعریف مشخصی از فراشعر پست ن راستا مشخص شد که در ایران تا پیش از مکتب اصالت کلمهدر ای

هایی از آن در این ي قسمتي چندین مقاله در مورد فراشعر و ارائه، از این رو ترجمههاي آن ارائه نشدهویژگی
 گشا بوده است.نوشتار راه
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 ) metapoetry( فراشعر 

 فونی،لیپ فراشعر فونیک،مولتی فراشعر مدرن،پست فراشعر عناوین با فراشعري نوشتارهاي انواع و  فراشعر ژانر 
 در بود ژانر این آنتولوژي که آذرپیک آرش تألیف 1384 سال در سوم جنس کتاب با...  و مرکزافزا فراشعر
 وجود ایران ادبیات در »فراشعر« يواژه کلید آن از پیش تا و. کرد رسمی حضور اعلام جهان و ایران ادبیات

 به اهناخودآگ فراشعر يکلیدواژه فراداستان مقابل در غرب تزمدارآنتی و تز نگاه از تبعیت به چند هر نداشت،
 دهش قناعت شعر يدرباره شعر به تنها نیست خاصی مانیفست داراي غرب در فراشعر اما شدمی متبادر ذهن
» metapoetry« انگلیسی به و »المیتاشعر« عربی در و فراشعر نام با اخیر هايسال در: «که ايگونه به است؛
فراشعر «و یا این که  )5: 1402 فرد،کریمی.» (پردازدمی شعر موضوع به که شعري از است عبارت شده مطرح

» داند.شعري که به نوعی خود را چیزي از حروف و کلمات میي شعر، لبته شعري است دربارها
)jacket2.org/commen( 

)metapoetryاع اصطلاحات مانند، اي است که شاعر در آن در گزینش واژگان متن شعر، به انو) پدیده
کند علاوه بر این شاعر براي مشابه اشاره میشناسی و عروض، و سایر اصطلاحات زبان، ریختبلاغت، دستور

 ين به خودشیفتگی شاعرانها و احساسات در متن، که بخشی از آهبیان مضامین خاصی در زندگی، ارزش
 ي زبانی استدر نهایت این پدیده داراي سیطره شود.جهان شاعر اختصاص دارد به این اصطلاحات متوسل می

د. کنمعنایی و هنري اثر را براي تحلیل و مطالعه و تحقیق واجد شرایط میکه از لحاظ ابعاد روانشناختی، 
 (همان)

شود در فراشعر با علم وارد گفتگو می د آني خوشود که دربارهبه علومی گفته می  metapoemاز این رو 
از ساحت  رتیب شعر خود راگوید و به این تي سرایش خودش سخن میشعر درباره فرایندي روبه رو هستیم که

آورد و مخاطب خود را در روایت و ایدئولوژي که خودش را در یک ساحت فراتر قرار داده، پایین مییک کلان
خودپیامبرپنداري  ي الهام و اشراق در شعر سنتی یاکند. یعنی انهدام نظریهخلق اثر شریک میچند و چون 

ده گاهانه شبیه شعبست. از این شاعر کاملاً آرانگیزوي که تمام وجودش در راباشد و پایانی بر شاعرشاعران می
هاي ي هفتاد با کارگاهمدرن در دههگذارد. فراشعر پستهاي خود را به نمایش میست که تمام شعبدهبازي

توان به کارگاه ادبی ها میي این کارگاههاي ادبی ایران بودند شکل گرفت از جملهکرمانشاه که اولین کارگاه
دیک کار خود را آغاز کرد و  نخستین جود آمد اشاره کرد که به صورت متتوسط آرش آذرپیک به و نیلوفر که

فراشعر در شعر عربی و فارسی با « آنتولوژي فراشعر ایران و جهان را منتشر کرد. هر چند در مقالاتی مانند
و  »مخزن الاسرار نظامی فراشعر در«، »ي فارسی و عربیهایی از چند شاعر شناخته شدهتکیه بر نمونگزین

ر به فراشع»  ي بنیادي و متنی ناهیده ستار عبیدههاي غالب فراشعر در شعر معاصر عراق: یک مطالعهویژگی«
فظ در ابیاتی یا در اشعاري که حاگاهانه در شعر گذشتگان تعبیر شده و به عنوان مثال نوشتن شعر به صورت آ

وان فراشعر معرفی شده است. این در حالی است که فراشعر روشی در مورد شعر خود آگاهانه حرف زده به عن
 متوان نابراي سرایش شعر است و در این نوشتارها به روشی براي خوانش شعر تبدیل شده است. که نمی



غالب فراشعر در شعر هاي . ناهیده ستار عبیده د بررسی ویژگیها نهادنفراشعر به معناي اصیل کلمه بر آ
هاي غالب فراشعر تعمق در شعر به خودي خود یکی از ویژگی« کند:اشعر را چنین تعریف میرمعاصر عراق ف

ا و هشونددر فراشعر (متاشعر) شعر با دالاستبدین ترتیب که دال و مدلول در ساختار زبان شعري ادغام می
رد این بدان معناست شود که به جاي ارجاع به خارج از متن به خود متن اشاره و دلالت داکلماتی شروع می

ی مانند هایشود. پس واژهکندکه فراشعر نامیده میکه شعر با ابزار و اصطلاحاتشعري خود با زندگی صحبت می
ها، اصطلاحات صرف و نحو، بلاغت، ها، قافیه، گفتهطوط، کلمات، نامشعر، متن، منا، ایده، حروف الفبا، خ

مدلول هستند و دال با خودارجاعی نسبت به مدلول با هم متحد عروض، صفحه، کاغذ، زبان، قلم، تلاوت و... 
فراشعر به معناي واقعی کلمه در اوخر  پس ) nahidha sattar obaid,2020: 1481_1482»(شوند...می
گرا در ایران شکل گرفت و مدرن و کلمهي هفتاد و توسط آرش آذرپیک و کارگاه تخصصی فراشعر پستدهه

ها مدرن تمام تکنیککه در فراشعر پست چنانمند معرفی شد. نسجم و مانیفستمبه ادبیات به صورت 
یکال هاي بسیاري با گسترش تکنمدرن مؤلفهي پستبینی فلسفهمدرن به جامعیت رسیده و بنابر جهانپست

ن مدران پسترا به جهمدرن مشرقی پستو فراشعر  توسط آرش آذرپیک به این ژانر اضافه شدهفضاي فراشعر 
 راشعرف تعریف به ابتدا نوشتار این دریز به این صورت ارائه نشده است. در جهان مغرب زمین ن دهد کهارائه می

 نهایت در و داد خواهیم قرار بررسی مورد را مدرنپست فراشعر هايویژگی سپس پرداخت، خواهیممدرن پست
   . پرداخت افزوده خواهیم هايشاخصه و فراشعر فرافرم تشریح به

 مسئله  بیان

 اصول ابعت فرم، ساختار، محتوا، زبان آن در که است، فراشعر يگانهپنج هايسیستم از یکی ،مدرنپست فراشعر
بانی، هاي زاز این رو معناستیزي، معناگریزي، انواع بازي با کلمات و بازي. است مدرنیسممکتب پست

سوژه، ترامتنیت، شکست روایت و... نقش مهمی در هاي دوگانه، فروپاشی زدایی از تقابلمرکزیت
نقد شعر، اظهار نظر، افشاگري، هجو  سیستم این در. کندمی ایفا مدرن مشرقیپستفراشعر پست

و... هر یک تحلیل روانی و زبانی  گرایی،عی شعر، اقتباسیواقعیت، به چالش کشیدن چریان طب
 زمان و مکان و هاراوي ها،دیالوگ کاراکترها، فضا، ه و اي را نمود بخشیدتوانند فضا و رخداد تازهمی

 گرا،کلمه فونیکپلی( فراشعر پیشنهادي سیستم چهار .و صداهاي متن را تحت تأثیر خود قرار دهد
ي هفتاد تا به حال به ادبیات از اواخر دهه آذرپیک، آرش توسط) مرکزافزا و فونیکمولتی ،آیکونیکال

که توسط بسیاري از شعرا و نویسندگان مورد استقبال قرار گرفت و با  و جهان پیشنهاد شده ایران
 ،درنمپست فراشعر نگرشی_نگارشی يشیوه در اما. ها متون بسیاري نگاشته شدحفظ این مؤلفه

معناي پیشین خود را در شعر حفظ  ،در جهان شعر و جهان واقع فروپاشیده شده و ابژه محوريسوژه
 صداي یک هر و مرکزيفاقد جنسیت و شخصیت کاراکترهارده و دچار تحول معنایی شده است. نک

مدرن زبان، فرم، محتوا، پست فراشعر زندي خود را فریاد میسرکوب شده به حاشیه رانده شده و
 رسشپ این به گوییپاسخ براي تلاشی جستجو این لذا. است کشیده چالش به ساختار و خود شعر را



 رد وضعیت این آیا و است؟ وضعیتی چگونه فرافرم فراشعر در مدرنانسان پست وضعیت که است،
 ؟داردمشرقی چه نسبتی با فراشعر غرب  مدرنپست فراشعر و خیر؟ یا دارد عینی مصداق واقع جهان

 پژوهش يپیشینه

 شارها زیر هايکتاب به توانمی جمله از. است یافته نگارش فراوانی مقالات و کتب فراشعر مورد در حال به تا
 :کرد

 آذرپیک و همکاران آرش) 1384( سوم جنس_1

 مسیح نیلوفر اهورا، هنگامه آذرپیک، آرش) 1396( هولوگرافیک جهان کلید کلمه و یلدا هايچشم_2

 رشیدي علی و همتی آریو) 1400( 1400 ادبی جنبش _3

 سوشیان ساراستی یاراحمدي، منصوري پوریا آذرپیک، آرش) 1402( اندگریخته زبان از هاواژه_4

 :عبارتنداز فراشعر هايمجموعه 

 نظریان) 1389( فرازن _1

 صمصامی ثنا) 1399(جنوبی پرنسس یک هايعاشقانه فرازن _2

 مسیح نیلوفر) 1400( سوم جنس _3

 آذرپیک رشآ) 1399( شودمی عاشق اشراق شیخ _4

 مقالات 

 مسیح نیلوفر) 1400( ایران ادبیات در راگکلمه فراشعر _1

 سمیه سفیدبري، منیژه) 1401) (عریانیسم( کلمه اصالت مکتب در مادر ژانر عنون به فراشعر بررسی _2
 گرامی

 سوشیان، ساراستی آذرپیک، آرش) 1401( ایران مرکزافزاي شعر دستامد کاراکتر چند يزاویه از رخداد یک_3
 اهورا هنگامه

 ساراستی) 1401( آذرپیک آرش هاينامهدرس و نظریات بر تکیه با پدیدارشناسی ادبی مکتب در پژوهشی _4
 یاراحمدي منصوري پوریا سوشیان،

 مسیح نیلوفر، آذرپیک آرش) 1402( آیکونیکال وضعیت در انسان و مدرنپست فراشعر _5

 آذرپیک، نیلوفر مسیح) آرش 1401گرا (تبارشناسی فراشعر مرکزافزا مبنی برنگرش پدیدارشناسی عمیق_6



 :پژوهش هايپرسش

 مدرن مشرقی دارد؟هایی با فراشعر پستمدرن چه تفاوتفراشعر پست _1

 هایی دارد؟مدرن مشرقی چه ویژگیفراشعر پست_2

 فراشعر فرافرم چه خصوصیاتی دارد؟_3

 هاداده تحلیل

 مدرن:فراشعر پست

 ضعیتو شعر، در شعر روایت شعر، در شعر هايتکنیک شعر، خلق چگونگی و شعر خود سرایش و روایت با بازي
. تگرف شکل هفتاد يدهه اواخر در که بود آذرپیک آرش بازي شعر، خود در شعر سرایش گزارش شعر، سرایش

 در الآیکونیک فراشعر و مدرنپست فراشعر گیريشکل لذا. بود نگرش این محصول »سوم جنس« آنتولوژي و
 انی،بی هايبازي انواع و زبانی هايبازي انواع فراگرایی، رویکرد مدرنپست فراشعر در. زد رقم زمانی يبرهه این

 ترکیب ،متن در اشیاء صداي و آواها با بازي فونی،پلی و چندصدایی مدرنیسم،پست عصر انتقادي تفکرات انواع
 تی،برش گذاريفاصله بودن، ژانریکپلی روایت، شکست متن، در سیال تئوري اسکیزوفرنی، فضاي اوزان،

 تخیل ناگهانی، آغازهاي و باز هايپایان نویسنده، و راوي مورد در شعر توضیح معناگریزي، و معناستیزي
 توانیم از این رو. است یافته نمود... و  متن در شعر و فلسفه حتی و شعر و نثر مرز برداشتن میان از انتقادي،

 مدرنیسمتپس گرایینسبی حتی و کلمه هايپتانسیل تمام به رو را، آغوشش کلمه اصالت مکتب فراشعر گفت
 نخستین ايبر توانسته اند؛سبک گیريشکل هايشاخصه از که مانیفست ارائه و تعمدي بسامد با و است گشوده

 فراشعر تعریف چند هر) 65: 1402(آذرپیک، مسیح، . دهد ارائه را مدرنپست فراشعر ژانر ایران در بار
 آذرپیک آرش و. است بسیاري هايتفاوت و تمایزات داراي غرب) metapoetry( فراشعر با ایران مدرنپست

 کتبم بنیانگذار تنها را آذرپیک برخی اما. است کرده ایرانیزه را آن و افزوده ژانر این به اينوآورانه پیشنهادات
 ایران شعر تاریخ در) farapoetry( فراشعر ژانر گذار پایه آذرپیک که نیستند آگاه و دانندمی کلمه اصالت
(  چندگویشی و) multi-content( چندمحتوایی فون،پلی جهان از جدیدي اجراهاي اثر هر در که است

multilingual (هاينحله تمام پیشنهادهاي و هافرم هاتکنیک تمام نوعی به و. است بخشیده نمود را 
 یپسامدرنیست جامع شعر باز همواره سیستمی در تا رسانیده افزاییهم به خود يدرونه در را پسامدرنیستی

 را دهخوانن و. سازدبرمی را تیکه لهچ بستري کولاژها، مونتاژها، انواع. بخشد تحقق را) مشرقی پسامدرنیسم(
 آذرپیک،. (داردمی نگه معلق متن پارادوکسیکال مفهومی پیشنهادهاي به باور عدم و باورپذیري بین

1400:orianism.com (و آذرپیک آرش اهتمام به »سوم جنس« يمجموعه آثار بررسی و شواهد بنابر 
 کو،سانفرانسیس بیت، مکاتب کنار در هشتاد و هفتاد يدهه در شده منتشر هايفراشعر که است واضح مهدویان

 در مدرنپست عصر در و مدرنپست شعر در است توانسته کلمه، اصالت مکتب زبان، شعر و سیاه کوهستان
. باشدمی نمدرپست فراشعر همان که کند، آغاز تسلیمی علی دکتر از قول نقل به را کرمانشاه ادبی مکتب ایران،



 تا زیرا. باشندمی مدرنپست فراشعرهاي) 1384( »سوم جنس« آنتولوژي در شده منتشر آثار اغلب بنابراین
 مدرنستپ فراداستان تنها مدرنیستیپست ادبیات) مدرنپست فراشعر( کرمانشاه ادبی مکتب حضور اعلام زمان
 ایران، رد لذا. دهدمی ارئه توضیحاتی داستان مورد در راوي و بود داستان يدرباره داستانی که بود گرفته شکل

 بسیاري آثار و هاکتاب هامؤلفه این بنابر که یافته پیروانی کرمانشاه ادبی مکتب از تبعیت به مدرنپست فراشعر
  )66: 1402(آذرپیک، مسیح،.است یافته انتشار

ز ا خصوصی تعریف کرد هاي بهتوان سیستمتوا، و زبان میمدرن با توجه به فرم، ساختار، محدر فراشعر پست
 ردازیم.پجمله: فراشعرآیکونیکال، فراشعر فرافرم و ...در این نوشتار به توضیح و تشریح فراشعر فرافرم می

 رم:فراشعر فراف

ي دوره _1:است داشته وجود جهان تفکر در دوره چند حال به تا گراییپوچ و گراییهیچ هاينگرش توجه با
زبان یا معاصر دوره _3 و بود مرکزعقل که مدرن يدوره _2. بود خدامرکز و متافیزیک جهان نآ در که سنت

 سازد،می را فضا زبان در شاعر که صورت بدین است مرکزيزبان نجها محصول فرافرم فراشعر و. مرکزي
 هک نماید اثبات تا کندمی اجرا معنا فقدان در را فضا همان و رخداد معنامندي در را فضا یک و کندمی تعریف

 يآبژکتیویته معنامند يسرچشمه را لوگوس توانمی صورت این در. آفریندمی را معنا فقدان و معنا زبان
 زبان بر گراهاعقل توسط که نیست يقرارداد معنا که کرد اظهار و دانست جهان و افراد از مستقل هستی
 و کندیم اراده هستی براندیشیدن انسان عقل گراها،عقل نزد در زیرا). سابژکتیویته معناي(است شده تحمیل
 هب شده، رد و انکار لوگوس وجود و حضور نگرش این در نیست، متصور آدمی عقل از مستقل و فراتر معناي

 تقلمس معناي بر هاگراعقل نگرش از پیش تا زیرا کرد سقوط هنر ادبیات و فرهنگ، ،نعرفا اخلاق، که ايگونه
 لوگوس از خارج را فرایندها این تمام گراهاعقل اما) orianism.com: 1395(آذرپیک، .بود شده تأکید فراتر و
 يژهاب نه و شد بشر يابژه... و ادبیات شناسی،زیبایی هنر، اخلاق، و. دندکرمی تعریف عقل ساحت در تنها و

 ادبیات، ،شناسیزیبایی هنر، اخلاق، ،سنت يدوره در. است مرتبط لوگوس به که بشر از مستقل يابژکتیویته
دوره رد اما دانستمی مرتبط فرایی و مستقل يابژکتیویته به را خود زیرا دادمی معنا بشر به عرفان و اخلاق

 شده تعریف حیطه دو در مدرن يدوره در عقل بنابراین. یافت معنا يسرچشمه را خود بشر گراییعقل ي
 هستی جهان و بشر زندگی به معنادادن درصدد دو هر که محورعلم جهان _2 و محور اندیشه جهان_1 :است

 سبب محورعلم جهان و کرد زمینی و مادي امري را معنا و انکار را لوگوس محور اندیشه جهان. هستند
 و پرداخت چیزها میان روابط کشف به علم ترتیب بدین (همان) .شد معنا فاقد ماشینی زندگی و گراییماده
. آوردند وجود به را...  و نازیسم مائوئیسم، مارکسیسم، مانند فلسفی و ادبی هايمکتب انواع گرایانعقل

 است تاریخ شناسايتابع انسان که باشدمی اصل این بیانگر و بود، خود از پیش تفکرات نقد برآیند مارکسیسم
 _نانسا به و شود خلاص مستقل يآبژکتیویته معنابخش همان یا لوگوس از که است درصدد انسان یعنی

 را نسانا که که است تاریخ این و باشدمی تاریخ يپیکره از کوچکی جزء انسان واقع در اما شود تبدیل خدایی
 نبنابرای. است تاریخ یندبرآ و ناچیز جزءي انسان زیرا شده تاریخ شناسايتابع و بنده دوباره انسان و. سازدمی



 تگرف نتیجه توانمی از این رو بدهند معنا...  و هستی و انسان به خواهندمی که هستند شاخه دو علم و عقل
 شدن رها معنا قید از انسان اما. شود رها معنا قید از تا بردمی بین از را فرائی معناي و لوگوس، خدا، انسان که

 معناهاي دام در و نشد رها معنا قید از انسان که این بر علاوه. افتاد خویش يخودساخته معناهاي دام در بلکه
 که شد موجودي به تبدیل و وارد مدرنیسمپست يدوره به و گشت ناامید نیز آن از و شد گرفتار خودساخته

ه گرایی رسید. کگرایی و هیچمعنایی، پوچاز این رو به بی .ندارد قبول را خودساخته معناي و مستقل معناي
 مدرن دو نوع سیستم نگرشی را به وجود آورد.در فراشعر پست

 گرایی:هیچ )1

لسوف رومانیایی ان، فیکنند مثلاً امیل چورگرایی تبعیت میي اگزیستانسیالیسم بسیاري از نگرش هیچفلاسفه 
 کنمگویم احساس خوشبختی میو هر بار این جمله را می» اساس و خالی از معناستهمه چیز بی«ید: گومی

وجود، امر ضروري نامتعین، در واقع هیچ است و هیچ «ید: گوهگل نیز در این باره می )64: 1397(سیوران، 
جود فانی است که چیزي بهتر تنها براي مو«گوید: کیرکگور نیز می )hegel,2010:59( »فرقی با عدم ندارد.

اما  )kliln,2017:4( »از هیچی است. آنجا که بحث فناناپذیري در میان باشد، هیچی بهتر از چیزي است.
 .گرایان معرفی کردتوان به عنوان رهبر هیچي نیچه را مینیچه و فلسفه

» یهیلن«ي لاتین و از ریشه هیلیسم به معناي گرایش به هیچ، نیستی، نفی، هیچ و پوچ و خلاء استي نواژه
انگاري دال بر هیچ) tongeren,2018;4گرفته شده است.(» از هیچ«و » هیچ«به معناي » اکس نیهیلو«و 

گاه آن به سه خاستگاه: فلسفه، دین و اخلاق داشته است، و ریشهبایست حضور میغیاب چیزي است که می
(نیچه،  »ک، از اندوه، از بیزاري از زندگی، از نپذیرفتن زندگیآوایی آکنده از ش« گردد. سقراط براي نیچهبر می
سرشار یونانیان گرایی افراطی و انتزاعی خویش راه را بر فوران قریحه و ذوق که با عقلاست ) 33: 1387

ي عقل و غریزه، با اعتلاي بیش از حد قدر و منزلت عقل، بخش معظمی از ا در دوگانهباستان سد کرد و ی
هان نیز با اصالت دادن  هاي آدمی، یعنی غرایز او را به هیچ انگاشت. در دوگانه آخرت و اینجو خواهشتمایلات 

انگاري]، بیش از وگانهخواست دوئالیسم [د«ارزش خوانده شد. لذا این جهان پست و بی ،به ساحت آن جهانی
گاري] انسم همان نهیلیسم [نیستست کردن و به هیچ و پوچ کشاندن است. دوئالیارج گرداندن، پَهر چیز بی

ی آن سوي زندگانی، یعن« داند.نیچه نیز به تبعیت آن سوي زندگانی را نیستی می )60: 1376(سوفرن، »است.
 يو اعتلاجویی گونه» ي برترفقدان گونه«انگاري را ) و دو علت پیدایش نیست88: 1352(نیچه، » نیستی
گوید: و میداند. انگاري مینیست هاي خویش را علت پیدایشو تلاش آنان براي اعتلاي ارزش ترپست

د. کاهنها از ارزش خویش میانگاري] به چه معناست؟ [به آن معناست که] والاترین ارزشانگاري [نیستهیچ«
 )26: 1386(نیچه  »یابدپاسخی نمی» چرا؟« هدفی در کار نیست؛

دارد  ن معناي خودساخته معناي مستقل آبژکتیویته، انسانانگارها معتقدند که توان گفت هیچاز این رو می
زیرا وجود امري  رجعت کرده است گرایی به جاي عقل به امر وجودي. پس هیچمعنایی خلق کندنتوانسته 



گونه طرح و معناي پیشینی براي زندگی باشد. از این رو هیچپیشینی است که مقدم بر انواع ساختارها می
و به هر نوع تواند به هستی و زیست خود معنا ببخشد. با بازگشت به امر وجودي می وجود ندارد و انسان

به آن معنا ببخشد. بنابراین  انسان میان دو هیچ بزرگ یعنی عدم پیش از زایش و عدم  ه وآوردارتباطی روي
کند و  اجازه ر میازندگی را معناد اصله تنها توسل به امر وجوديو در این ف میرش به دام افتاده استاز پس 
:  1394( آذرپیک، ابع شناساي خویش سازد.تو او را  دهد هیچ ساختاري به انسان معنا بدهدنمی

orianism.com (ها به جز آلبرکامو و برشت توان، هوسرل، نیچه، اگزیستانسیالیستانگارها میاز جمله هیچ
  .را نام برد و هایدگر

 ):absurdism( انگاريپوچ )2

هاي ي تلاشها نتیجهمنطقی هستند و رنج انسانعنی و غیرمها اساساً بیکنند که انسانا میپوچ انگارها ادع 
ن عقیده گرایاپوچپایان وجود پیدا کنند. لیل یا معنی براي آن در پوچی بید ست که قصد دارندبیهوده افرادي

ا (به جز هگرایان مانند نیچه و  اگزیستانسیالیستکه هیچهیچ هدف و معنایی ندارد در حالی  دارند که زندگی
 تفکرات مشهورترین جمله از اش را بسازد.د معنا و هدف زندگیآلبرکامو) بر این باورند که انسان باید خو

اندیشم و در عین حال انگارها معتقدند من هستم پس میهیچ. هستند هادادائیست ها وآبزوردیسم انگارپوچ
است. » هستم« و» من هستم«انگارها که بر آن تکیه و تأکید دارند نیاندیشم، پس اصل مشترك هیچوانم تمی

انگارها معتقدند که هیچ معناي فلسفی در جهان مقدم بر خود فرد نیست. و پرسش اصلی ابل پوچدر مق
 ؟»واهم زنده بمانمخچرا می«یا و » کنمچرا من خودکشی نمی«، »چرا من زنده هستم«ین است که گراها اپوچ

 (همان) زیرا جهان فاقد معناست.

 سو جهان فاقد معناستاز یک  کندبزوردیسم با یک پارادوکس بزرگ دست و پنجه نرم میوضعیت آانسان در 
خواهد با فقدان معنا در هستی بجنگد و کند و از سوي دیگر انسان میمطلق انسان را تهدید می معناییو بی

. یعنی معنا اصالت ندارد و یک امر پیشینی نیست، این رو به جهان هستی معنا ببخشد از معنا خلق کند و
ت. کنند امیدوار نیسگرا به معنایی که اصالت ندارد و مخلوق خود اوست یا ساختارها به او تزریق میانسان پوچ

 ودکشی شود. ي خودفریبی براي نجات از خخواهد وارد دامچالهو نمی

ها ساده است باید طوفان به پا کرد! اما گراید که چه باید کرد؟ پاسخ از نگاه پوچآش میحال این سؤال پی
 چگونه؟

گرا فارغ از معناي پیشینی، خلق معنا و محدود و محصور شدن در معناي ساختارها با گذر از معنا انسان پوچ
معنامندي غرق کند. از این هم خواهد خود را در توچه معناي وجودي و یا معناي ساختاري به هیچ وجه نمی

کند تا از زندگی و هستی دچار التذاذ گذر میمعتقد،  به معنادهد یا وند میرو از تمام آنچه که او را به معنا پی
. و در نهایت آبزوردیسم کنددر برابر فقدان معنا برپا می طوفانی و شادي شود. بنابراین شادي و لذت او از هستی

 )orianism.com:1395(آذرپیک، ر شد. گرایی منجبه نسبی



، جهان آبژکتیو همه و همه ن سابژکتیواما نباید از این حقیقت غافل شد که جعل معنا، وجود ساختارها، جها
صول ات نماید که معنا محانگاري اثبانگاري و پوچمحصول زبانند و فراشعر فرافرم درصدد است با دو رویکرد هیچ

که از مقام جامع وجودي کلمه یا همان لوگوس جاري شده است. بنابراین باشد ینی میاي پسزبان و زبان مقوله
معناگرایی یا _1 به ما بنمایاند: هستی فراشعر فرافرم درصدد است دو رویکرد برجسته نسبت به معنا را در

قل سوژه جعل معنا، یا همان معنایی که حاصل تع_2ي مستقل از بشر و ي آبژکتیویتهاعتقاد به سرچشمه
 دهد جهان فاقد معناست.است و نشان می

همان   _2ضور معناي پیشینی مستقل از بشر و رخداد در ح _1راي دو اپیزود است: بنابراین فراشعر فرافرم دا
 . رخداد در فقدان معنا

هیچ _2انگارها، پوچ _1 توان چندین سیستم تعریف کرد:با توجه به آنچه گفته شد در فراشعر فرافرم می
 (همان)انگارهاسوژه_4انگارها لوگوس_3نگارها، ا

چون  هاییآرایهو فراشعر فرافرم مرکزي در زبان اند از این لحاظدر بستر زبان نمود یافته هاي فوق همهسیستم
اي ي هر اپیزود آرایهتوان برانابراین میگیرد. بو اغراق شدیداً مورد استفاده قرار میپارادوکس، ابهام، ایهام، 

. به عنوان مثال در اپیزود اول که رویکردي به جهان معنامند و معناگرا است در نظر گرفت مختص آن اپیزود
ي مقابل آیکون وارون کند. اما در نقطهاستعاره (فشردگی کیفی معنا در هستی) نقش محوري را ایفا می

زود معناگرایی استعاره و در اپیزود ستاندن معناي رخدادها بودگی هر گونه معنا در هستی است. پس در اپیعقل
ها، روایت کامل و تحلیل تمسي این سیدر خلق فراشعر فرافرم حضور همهکند. آیکون نقش محوري را ایفا می

تواند این فضا را با مخاطب به اشتراك کامل ضروري نیست. و اگر برشی کوتاه از یک رخداد نیز ارائه شود می
 )orianism.com:1395(آذرپیک، .گذارد

خشد. تواند فرافرم را نمود بباز این رو روایت در فراشعر فرافرم کامل نیست بلکه برشی تصادفی از هر روایت می
ر د شود.گرایی مترادف دانسته شده و هر یک به جاي دیگري استفاده میگرایی و هیچمتاسفانه در ایران پوچ

اي در درون جان جامعه و جهان گرایی نیست بلکه هر دو به گونهایی و هیچگرواقع مرز مشخصی میان پوچ
ت عدم قطعی شک کردن و نشان دادن پارادوکسیکال است، این فضا به دنبال راه حل نیست تنها به دنبال

       مدرنیسم است.ي پستدهد. و تابع فلسفهراه حل ارائه نمی است،

 مدرن:هاي فراشعر پستشاخصه

 بازي زبانی_1

دستورگریزي، دستورستیزي، بازي با آواها، بازي با  شنیداري، بازي با دستور زبان، _يهاي دیدارانواع تکنیک
عر مدرنیستی است. در فراشهاي شعر پستهاي مشترك فراشعر با دیگر نحلهاشکال کلمات، و جملات از ویژگی

ها  گرهها، نبینیمان، در زبان با مکان، با تمام جهان، جهانکنیم، در زبان با زمدرنیستی با زبان بازي میپست



نی، بیاقتدار زبان، اقتدار جهاناي که کنیم. به گونهبه منظور به چالش کشیدن جهان شعر و شاعر بازي می
   ن)(هما.باشدمدرن میشود. زیرا اقتدارزدایی از اصول فراشعر پستاقتدار شعر، اقتدار شاعر به چالش کشیده می

 شکست روایت_2

 اند که به گسست خطگیري از روایت در ساختمان شعر خویش تمهیداتی اندیشیدهمدرن در بهرشاعران پست
مدرن اعتناي چندانی به زمان خطی، روایت خطی، منطقی روایت انجامیده است... از این رو شاعران پست

پس  )128: 1395مامی، قاسمی و همکاران، (ا کانون واحد معنایی، تک صدایی، و تک ساختاري نداشتند.
گسسته نمایی در نوشتار و  هاي غیرتداومی،روایت«ها ي آندرن شعرهایی نوشتند که شالودهمشاعران پسا

) بنابراین در فراشعر 394، 1389(باباچاهی، باشد. می» توجه به زمان روانشناختی در برابر زمان خطی
سرانجام، شکست زمان روایت و هاي بیپریشی، تکثر روایتگیري از این شاخصه زمانمدرن نیز با بهرهپست

ه مدرن شده است کپرش ناگهانی به روایت دیگر در مکان و زمان دیگر سبب شکست روایت در فراشعر پست
 برد. بهره میمدرن ي شعر پستاز این خصیصه

 :اياتاق شیشه_3

ها ها و افسانه و اسطورهتایپاي که موضوع این اشعار آرکیبه گونه ادبیات کلاسیک دربار محور و فاخر بود
این نوع  درکه همگی ذیل نام مکتب خراسانی خلق شدند،  .ي نظامی و..باشد مانند شاهنامه، خمسهمی

ي خسرو و شیرین نماد جایگاه معشوق ایگاهی نداشت بلکه منظومهنقد معشوق ج نوشتارها انتقاد مخصوصاً
در مکتب خراسانی است. پس همه چیز، فاخر، درباري، و از جایگاهی استوار برخوردار بود. اما در مکتب عراقی 

و این شکوه ظاهري نبود بلکه  دانست شکوهش را حفظ کردهنمی دربار خود را از رعیت و مردم عادي جدا
 . حتیستحاصل جوشش درون و امري تغزلی و اتصال به امر متعالیباطنی بود. زیرا مفاهیم عالیه  ودرونی 
ست. والا االطیر که درباري و مانند منطق هایی شدند که داراي تغزل درونی بودندها تبدیل به منظومهمنظومه

ر عرفانی عام و تب هندي بیانگبینی مکزیرا محتواي جهان وارد کوچه و بازار شد این روند در مکتب هندي
شود. گانی میو در میان مردم کوچه و بازار توده عامیانه است پس شعر مکتب هندي از دربار خانقاه بیرون آمده

 یابنددستی در شعر حضور میکوچه و بازار شده و چیزهاي غیرمهم و دمشاعر وارد  ي دیدجهان شاعر و زاویه
ند. در عصر مشروطه کو حکیم فرزانه و... کفاش و شاطر در شعر حضور پیدا میل به جاي پادشاه به عنوان مثا

محوري شعر را با چالش ود آورد و با بازگشت به شعر ایگودر شعر به وج ولاتینیما تح(یا باژك خراسانی) 
ي انهشعر کوچه و بازار وارد خ محور و، شعر اعتراضی و تودهپولیستیوجدیدي مواجه کرد در این دهه شعر پ

زنان که در شرایط فقر و یوهي دهقانان و بزند نیما از اوضاع و احوال خانهافراد شد. شاملو از آیدا حرف می
ها مدرن شعر از ایگو و خانه وارد حریم شخصی افراد و اتاق خواب آناما در پست کنند.گدستی زندگی میتن

مدرن اي شکل گرفت. و افراد داراي هیچ حریم شخصی نیستند  و شعر پستي آپارتمان شیشهشد  و نظریه



نوع بازي ، زبان و همه چیز است. و دو قرارگاه جهانمدرنیسم تن خورد. از نگاه پستبه شعر اروتیک گره می
 زند. تنانه و بازي زبانی را در شعر رقم می

 آغاز ناگهانی و پایان باز:_4

آغاز غافلگیرکننده دارند، بدون مقدمه آغاز «شویم که مدرن گاه با اشعاري مواجه میدر فراشعر و شعر پست
د زدایی، شعر خوییبراي آشنا ي شعر را حدس بزند، بعضی شاعران امروزشوند و خواننده خودباید، گذشتهمی

 را خود بازسازي ني آهاي آغازین و نانوشتهاي که خواننده بخشکنند به گونهمقدمه آغاز میاي بیرا به گونه
 ) 142: 1374کند. (پورنامداریان، می

 قالبیک بودنپلی_5

گیرد می قالب غزل بهرهبه فراخور متن گاه از  شود مثلاًاستفاده می ي شعريهافراشعر از انواع قالبیک گاه در 
 مدرن مونوقالبیک نیست. گاه شعر سپید، گاه رباعی، گاه واژانه و چارانک و ... لذا فراشعر پست

 :مونتاژ و کولاژ_6

 رعنوان مثال در یک فراشعافتد. به مدرن اتفاق میساختار و زبان در فراشعر پست مونتاژ در ساحت فرم، محتوا،
به این صورت که زبان بسیار فاخر خراسانی، متعلق به طبقه اشراف، در کنار جهان  دهدها رخ میلحن مونتاژ

 ها ولات ستِو زبان پاپیولار مکتب رومانتیسیم و رئالیسم، و یا زبان معمول و عام جامعه در کنار زبان پَ
مدرن استفاده و مونتاژ شود، به همین منوال تواند در یک اثر فراشعر پستها در مکتب ناتورالیسم میفاحشه

مونتاژ شود. پس مونتاژ  و مذهبیاز لحاظ محتوا نیز یک محتواي سیاسی در کنار یک محتواي عاشقانه 
د. باشکثر و ساختن کاراکتر و فضایی جدید میساختارهاي متعدد و متها و ها و فرمها موضوعندن لحنفراخوا

رن مددر یک فراشعر پستاما کولاژ یعنی یعنی آوردن یک متن پیشینی یا کهن در کنار شعر امروز مثلاً 
ت متنی یک دس گیرد. مونتاژ از چیزهاي گوناگوني امروز صبح قرار میقطعاتی از ضیافت افلاطون در روزنامه

لکه ها با یکدیگر همخوان و هماهنگ نیستند بها یا زبانمتون، فرم کولاژدر اما ورد آو همگن به وجود می
ولی مونتاژ آفریدن و خلق کردن  ن، وصله کردندکولاژ یعنی چسبان باشند. از این لحاظهمسان و ناهمگن مینا

به هم  ابهاي خشم جان اشتاین بک در کنار شعر سهراست. تصور کنید متنی از امیل زولا در کنار خوشه
ثار تولید شود. اما اگر از فضاي این آثار براي خلق هم چسباندن قطعاتی از این آمتصل شود و کولاژي از به 

 سایم پست دست به خلق و ابداع زدههافضاها و شخصیت مونتاژي از اینببریم که کاراکتري پارودي بهره 
 ) orianism.com:1395(آذرپیک، کولاژ با اندکی دخل و تصرف همراه است. 

 :زبان استچه غیر آن زدایی از هرابژه_7

ها دال) 1آورند: مدرن دو حالت را به وجود میهاي بیرونی است. که در شعر پستابژه همان پدیدارها یا واقعیت
کند. پس یا ابژه شوند. و به هیچ واقعیت بیرونی یا مدلولی اشاره نمیو ارجاع داده می به دال بعدي منتهی



بینی نشده در پیشهاي اتفاقی و ) دال به مدلول2دهد. و وجود ندارد و یا ماهیت خاص خودش را از دست می
ه هرمدرن از این دو حالت ب. فراشعر پستهاي اتفاقی یا رخدادي هستندمدلولشود. از این رو متن منتهی می

    (همان)باهی مواجه هستیم.اشت هاي اتفاقی ودلولم هاي سرگردان و یابرد و در آن با دالمی

 :ترامتنیت_8

گویم ترجیحاً امروز به طور کلی می«هاي دیگر است. ي روابط یک متن با متني کلیهترامتنیت در بر گیرنده 
که پنهانی  هر چیزي« امکه این مسئله ترامتنیت، یا استعلاي متنی متن است، که پیشتر چنین تعریفش کرده

ي میان بینامتنیت: رابطه _1و داراي پنج گونه است » دهد.ها قرار میارتباط با دیگر متنیا آشکار متن را در 
ي متن است یعنی براي ورود به جهان پیرامتن همچون آستانه پیرامتنیت:_2حضوري دو متن بر اساس هم

: 1386مور مطلق، (نا متن است.راتانه همان پیها گذر کرد. این آسها و آستانهمتن همواره باید از ورودي
متن دیگر  ي یک متن باکه سبب رابطه اساس تفسیر و تأویلی بنا شدهفرامتنیت بر فرامتنیت:_3 ) 134_128
اي ي طولی میان یک اثر و گونهرابطه: سرمتنیت_4شود. بدون آنکه لازم باشد از آن نقل کند یا نام ببرد. می

حضوري بلکه یا هنري که نه براساس هممیان دو متن ادبی  يیت: رابطهمتنبیش_5آن تعلق دارد.  هکه اثر ب
 همان)( باشد.براساس برگرفتگی بنا شده است در واقع تأثیر یک متن بر متن دیگر مورد نظر می

 انواع دیالوگ:  _9

ي دیالوگ شاعر با جهان آشفته _1توان به ها مواجه هستیم از جمله میمدرن با انواع دیالوگدر فراشعر پست
و انعکاس و ي درون خود جهان از هم گسیختهذهن خود اشاره کرد که نخستین دیالوگ یک فراشعرنویس با 

ي ذهن شاعر با جهان از هم شفتهدیالوگ جهان آ_2 کند.ي جهان ذهنی خود را بیان میبازتاب و وانموده
و نمایانگر برخورد ي آن است. که جهان درون انسان بازتاب و آیینه ي بیرون یا جهان متکثر ناهمگنگسیخته

الوگ تواند دیمیمنجر به نوعی نظم نوین جهانی شده که اي که در جهان امروز است و تیکهگفتگونمامند چهل 
ي ا جهان و جامعهي ذهنی کسانی که بی در فراشعر جهان از هم گسیختهنویس باشد. یعنمدرنفراشعر پست
لوگ با خوانشگر متن، یعنی فراشعردیا_3 زند.نی را رقم میهاي زبادر ساحت زبان انواع بازي خود درگیرند

اي ناقص و هاتمام، روایتهاي نگذاري جهان روایتو یا مخاطب وارد دیالوگ و اشتراكنویس با خوانشگر 
آید در می ترین شکل ممکننگ در آن به کمرنگاي که پیربا روایت شاعرانهدیالوگ شاعر _4 .شودپریشان می

 اينویسنده کنار خود نویسنده، دیالوگ با کاراکترهاي احتمالی در_5به نمایش گذارد. اي گسیخته را تا شاکله
ها در این فرو پاشیدگیِ گفتمانتواند ها و گفتمان را در هم شکسته و نمیروایتکلان ،که خود را در هم شکسته

 مندبنابراین این وانموده در شعر یک روایت ناروایت رنگ منسجم به وجود آوردکلان روایت یا یک روایت و پی
  orianism.com):1395(آذرپیک، گذارد.یا یک ناشعر در هم گسیخته را به نمایش می

 ي شاعرانه:فروپاشیدگی سوژه_10



هاي در ژانرها و سبکي شاعرانه است چیزي که هاي فراشعر فروپاشیدگی سوژهیکی از مهمترین ویژگی 
مدرن بسیاري از بینی پستبینی مشترك یعنی همان جهانچنین نیست. اگر چه به دلیل جهان مدرنپست
شده  نها پیشنهاد و بیاهاي جدا براي آناست اما مؤلفه كمدرن مشترها با فراشعر پستسبک هاي دیگرمؤلفه

د با باشمیي شاعرانه مدرن طغیان طوفانی علیه سوژهفراشعر پست یابد.نمود می مدرن که در فراشعر پست
شناسی آن به شود هر چند زیباییشود اما از جهان شعر خارج نمیکه شعر به ضد شعر تبدیل می این

مدرن با پست در فراشعر بخشد.شناسی را نمود میاي دیگر از زیباییشود. و گونهتبدیل میشناسی ضدزیبایی
شود. ي عقلانی شدیداً در فراشعر به چالش کشیده میکانتی مواجه هستیم یعنی آن سوژه_ي دکارتینفی سوژه

اعلخود یا ف . سوژه،تیمبا فروپاشی و انهدام سوژه ما با عقل فرو پاشیده که توسط نیچه بیان شد مواجه هس
 دهد پسبیند ابژه معناي پیشین خود را از دست میشناسا هنگامی که خود را در جهان واقع فروپاشیده می

ي فهرو هستیم. در فلسپاشیده روبه ي فروي از هم گسیخته، و ابژهژهي سردرگم، ابمدرن با ابژهدر فراشعر پست
خدا، وجود  در همه چیزدکارت » اندیشم، پس هستممی«اندیشد شناسا (سوژه) جهان را میدکارت فاعل

کننده همان شک کند و آن شک کنندهاما نتوانست در وجود شک ... شک کردخودش، حواس پنجگانه و
و ... را دریابد و جهان را بیاندیشد و به همه  تواند کمیت، کیفیت، علت و معلولامکانات پیشینی است که می

ندیشنده که جهان را در حال اندیشیدن بود عقل ریاضیک از نگاه دکارت این چیز ا ی شک کندچیز عینی و ذهن
  (همان) باشد.دلالتمند می

ها، ربعمدرن: انواع اسلش چین، دو اسلش چین، کروشه، پرانتز، دایره و ...ها، منشانگان در فراشعر پست_11
اي متمایز و منحصربه فرد یافته به گونه مدرن نموديستست که در ترامتنیت فراشعر پهاییاعداد، و... ویژگی

   خالی از اشکال نیست.که بدون حضور این نشانگان خوانش متن براي مخاطب 

هاي معنایی شامل، معنالبریزي، مدرن با انواع بازيدر فراشعر پست مدرن:معنا در فراشعر پست_12
ه معانی روبه یا مجزا با تمام آن معانی و ضدودهاي در هم تنید... در اپیزناپرهیزي، معناگریزي، فقدان معنا ومع

ایت گیري یا غنتیجهگیرد. بی آنکه به رو هستیم که در کلیت آن متن یا لذت نوشتاري خوانشی قرار می
به فراشعر  مدرنساختاري، محتوایی دست یابد. هر گونه غایت مفهومی در فراشعر پست مفهومی، فرمی،

لکه ن نیست. بر آگون مفهوم کلی دمدرن متنی است که هیچشود. پس فراشعر پستمیفرائیستی تبدیل 
در  مدرنهاي مشترك که با شعر پستهاي باز، معانی و پارودي، و تمام تکنیکست متشکل از پایانايملغمه

 مدرن وجود دارد. فراشعر پست

اي توانند حضور یافته و متن ملغمهها میفرممدرن تمام مدرن: در فراشعر پستفرافرم در فراشعر پست _13 
رسند افزایی نمیها به همهاي متنوع و گوناگون و متفاوت است اما برخلاف فراشعر فرائیستی این فرماز فرم

دهد. از این لحاظ گراي ناسازگارمند را شکل میبلکه به همراهی با یکدیگر اکتفا کرده و یک فرم ناهمگن
از  ايمدرن ملغمهفراشعر پست هاي ناسازمند است. از این لحاظسازه اختاري برساخته ازمدرن سفراشعر پست

ي همدرن به علاوها و فضاهایی است که در مکاتب پستانواع عواطف پیچیده، انواع تصاویر پیچیده، تکنیک



رسان ر کردن آن یاريتاین فضا در عین هنريتر کردن تواند به ملغمهکه در سنت و مدرنیسم می تمام ساحاتی
 (همان)باشد. 

 

 گرامدرن و فراشعر کلمهتفاوت فرمیک میان فراشعر پست

 درونی_برونی و برون_کاراکتر تحلیلی درون_1

 محورمونولوگ_روایت دیالوگ_ 2

 هاي زبانی از کلمه تا پاراگرافبازي زبانی و بازیگر شدن گزاره_ 3 

و بازي زبانی مواجه  دادها و پدیدارهادادن و ستاندن معنا به جهان و رخ يدر فراشعر پست مدرن با پروسه_ 4
محور ها معنی را بگیرد. اما در فراشعر کلمهندهد و می تواند از آیزها معنا میهستیم و انسان به هستی چ

ت جهان آنیمیستی زنده و معنا عرض نیست که به چیزي داده و ستانده شود. بلکه معنا جوهري و جزء ذا
 اشیاء و پدیدارها و .. است.

یستم برساخته و جعل سیستم، س جعل یا هر پارادایمی دو ساحت دارد: ساحت کشف و ساحت_ 5
ستم گرا (سیباشد. در فراشعر کلمهتاریخی و لوگوسیک میرتاریخی است اما کشف ساحت غی_مکانی_زمانی
ا نمود گرایی رهر مکتب پازل کلمههاي فونیک) ساحت کشف اصالت دارد یعنی نگارنده از فضاي کشفمولتی

گیرد به عنوان مثال غزل هاي توأمان بهره میا و کشفهگرا از تکنیکفونیک کلمهبخشد اما در ساحت پلیمی
هاي اجرایی به قالب اما فراشعر ن گسترش پیدا کردهاحت تکنیکال آن کم اما ساحت کشف آمال سماکسی

 باور ندارد. 

گراست. و به سمت از لحاظ نگارشی شعر سپید اما از لحاظ نگرشی کلمه مالهاي ماکسیفراشعر برخی از
ده و از این لحاظ از مدرن حرکت کرمدرن، به طرف جامعیت شعر پستفراشعر پست اماجامعیت حرکت کرده 

مدرن رد. بنابراین فراشعر پستببهره میآن هایی فرمی، محتوایی، ساختاري و زبانی ها و تکنیکتمام پتانسیل
مدرن دو از این رو فراشعر پستا نباشد و جامع نبودن نفی فراشعربودگی آن متن نیست. تواند جامع باشد یمی

 گراراشعر ساحتف _2گرا و فراشعر جامع _1 ساحت دارد:

دلیل  شود. بهمدرن در فراشعر استفاده میهاي پستمدرن از تمام پتانسیلبراي رسیدن به فراشعر جامع پست
هاي زبانی، مدرن امکان اجراهاي مختلف، بازيمدرن در فراشعر پستگسترش و فراروي از ساحت شعر پست

 مشرقی، مدرندر فراشعر پست ن امکان وجود ندارد.هاي گفتمانی وجود دارد اما در شعر پست مدرن ایو بازي
ن مدرمدرن غرب شده با این تفاوت که در فراشعر پستوارد دیالکتیک با فراشعر پستشعر مشرق زمین 

مدرن مشرقی باشد. از این رو در فراشعر پستباشد و تقابلی نمیافزا و ادراکی میمشرقی سیستم دیالکتیک هم



 _عیهاي جمها و ناخودآگاهرگ مؤلف این نوع شعر ایرانیزه و بسط یافته و فضاي خودآگاهي مبا توجه به نظریه
 افزایی رسیده است.فردي هفتگانه با آن به هم

درن متوان گفت با چندین نوع فراشعر پستیابد میکه در فراشعر نمود می )styleبنابراین با توجه به استایلی (
 واجه هستیم:م

 :نقد شعر فراشعر با فضاي_1

روایت  دتواند نقد سوژه، نقدر این نوع فراشعر با نقد روایت، فرم، ساختار و زبان روبه رو هستیم نقد اندیشه می
یعنی نقد روایت درون روایت است. در جهان  روایت کلی متنشعر باشد که جزیی از یا ناروایت یا نقد خود 

ي هشود. زیرا در سوژبه طبع راوي نیز فروپاشیده می یدهمتلاشی و از هم فرو پاشسوژه که مدرن هنگامی پست
ي تفکر مایهگیرد. زیرا جانگرایی قرار میو هدف نسبیت تدا اقتدار راوي فرو کاهیدهاباز هم فرو پاشیده 

کند، ییسنده شک مکند، راوي به نوگرایی شکِ محوري است، در این رویکرد نویسنده به راوي شک مینسبیت
 ي کسی هستیم وکه در جستجوي خانهکنند. به عنوان مثال هنگامی راوي و نویسنده شک می به کاراکترها

توان به یک نفر اطمینان کرد و جستجوگر از چندین ، نمیباشندي فروپاشیده میافراد آن محل داراي سوژه
گرایی و نسبیت محوريمدرن نیز به دلیل شکِ . در فراشعر پستکندپرسد و جستجو مینفر آدرس را می

ي ي سوژهشویم. پس نتیجهمواجه می گراییکنند. از این رو با چندرواییچندین راوي، روایت را بیان می
باشد. غالباً نویسنده یا به صورت مستقیم خود روایت و اقتدارزدایی از مقام نویسنده میگرا متلاشی، راوي نسبی

دهد پس فرو پاشیدن شدن سوژه یا هاي او را انتقال میدیدگاه هاي نویسنده وکند یا راوي صحبترا بیان می
 ن لحاظشود. از ایکان فراشعر نیز میویسنده سبب از هم گسیختگی و فروپاشیدگی راوي و سایر ارنشخصیت 

 ابتثیز مجعول، نامعلوم، گسیخته و غیراست. به تبع مکان و زمان ن .و..آلزایمر  ر، داراي اسکیزوفرن،بیما ،سوژه
اشیده فروپي شود. نیچه سوژه. از این رو ساختار، زبان، فرم، محتوا و... فروپاشیده میباشدو از هم فروپاشیده می

پردازد. و نقد ادبی اثر می شناسی)د هستی(نق بینی سوژهي نقاد به نقد جهانرح کرد. سوژهرا در فلسفه مط
  مدرن است.  افتد و و جزیی از فراشعر پستنتیجه آن که نقد شعر در درون شعر اتفاق می

 :فراشعر با فضاي اظهار نظر _2

ي هشعر یا دیالوگ کاراکترها یا نحو ط بهوبترها در فراشعر نسبت به مسائل مرنویسنده، راوي یا یکی از کاراک
شبهه  یا راوي ایجاد شک و و میان گفتگوي دیگر کاراکترها، نویسنده کنندشعر اظهار نظر میف و... در فراتوصی

ت کن اسمتا به عدم قطعیت نسبت به خویش، جهان اطراف، و دیگر هستندگان برسند. اظهار نظر م اندازدمی
در متن براي خواننده  وگانی دارد میان یک گپ یا دیالوگ باشد از این رو اظهار نظر حالتی از گفتگوي توده

 و ار نویسنده به چالش کشیده شدهبا فضاي اظهار نظر اقتد رکند. در فراشعگذاري میایجاد تصنع و فاصله
ه است ک» خرمگس معرکه«حضور مدرن شبیه ر نظر در فراشعر پستگیرد. اظهانوعی بازي معنایی شکل می



 . کندشود.) و اظهار نظر میصطلاحاً نخود هر آشی میکند (او خود را وارد هر بحثی می شخصیتی موزي داشته
 اما در فراشعر با فضاي نقد مجادله و مناظره وجود دارد

 :فراشعر با فضاي افشاگرانه یا رسواگرا _3

ده شکه حقیقت رخدادهاي آن گفته ن وایتیکند بلکه ردر این فضا نویسنده نه روایت و نه حقیقتی را بازگو می
تکنولوژي ایجاد تکثر در بیان محتوا ي پسامدرنِ جامعههاي پستویژگییکی از  گذارد.نمایش میرا افشا و به 

ي تولید همگانی محتوا شده است. از این رو و بیان خورده اطلاعات است یعنی رسانه و فضاي مجازي عرصه
خود  صداي در آن هر کس ي تکثرگرایی کهتکثر صدا و محتوا از عصر تکنولوژي وارد عصر محتوا، عصر رسانه

توانند در هر پس جامعه به نوعی تکثیر رسانه است. و در این جامعه تک تک افراد می کند شدهرا بیان می
و با افراد سراسر جهان وارد دیالوگ و گفتمان شوند.  دنمکان و زمانی به رسانه تبدیل شده و تولید محتوا کن

ن رخداد و دیالوگ بین در جریا کردن موضوعی یا رازيدرصدد فاشاز این رو فراشعر با فضاي افشاگراگرانه 
ز کند که این قسمت است به عنوان مثال یکی از کاراکترها در جریان متن به نویسنده گوشزد میکاراکترها

 باشداراکتر یک نوع کاراکتر افشاگر میبه این ترتیب این ک ستشعر کذب و دروغ و حقیقت به صورت دیگري ا
ق آیدا عشاز به کررات نویسنده را رسوا کند. در مثال دیگر نویسنده  ...رم، محتوا، زبان وواند از لحاظ فتکه می

تر افشاگر پرده از عشق اما در انتهاي متن کاراکیدا نیز در جریان روایت حضور دارد زند و آبه شاملو حرف می
یمو خواننده را تحت تأثیر قرار  پرده را فاش ، ایماژ یا توصیف پسو دیالوگ داردزن همسایه بر میشاملو به 

در این نوع فضاها روایت ظاهراً خطی و رئال اما یکی از کاراکترها رئال بودن و رومانتیک بودن آن را از  .دهد
    پاشد. هم فرو می

 :آمیزبا فضاي هجو فراشعر _4

یعنی بدگویی کردن از کسی، چیزي، هجو  هماره یکی از ابزارهاي خلق بوده؛ هجو و هزل در ادبیات کلاسیک
کردن دارد. در این نوع بدگویی  سازد که قصد تخریبشهري، مکانی، زمانی یا واقعیتی که از آن یک ابژه می

کند. از سوي دیگر هزل .. را تبدیل به ابژه میان، زمان، شخص و.معمولاً غرض شخصی نهفته و آن واقعیت، مک
قصد  ،آورداي جهت تفریح مخاطبان را فراهم میمزه یا حرف بیهودهجوك بیاي ندارد و تنها یک طنز و ابژه

شعر باشد. در فرااز لحاظ اخلاقی مورد تأیید نیست و ضد ادبیات تعلیمی می تخریب کسی یا چیزي را ندارد
 )میز نیز نیستآدر اینجا غرض شخصی یا بیهوده و مطایبهبازگشت آوانگارد به هجو و هزل ( مدرن باپست

کند و قصدش تخریب کسی یا چیزي نیست بلکه بدگویی بدون غرض شخصی استفاده مینویسنده از ابزار 
ها است. هنگامی که تایپالگوها، و هجو و هزل آرکیکهن ،هاهجو واقعیت، هجو اسطوره تخریب واقعیت یا

شود. یر رخدادها، باورها و... میکند و نوعی عدم قطعیت گریبانگها را بیان نمیرسانه متکثر شود برخی واقعیت
 مدرن ایننمایی است که در فراشعر پستدرصد واقعیت، اشتباه، دروغ و ناواقعیت 50هاي متکثر در این رسانه

ت دارد نویسی) بازگشت آوانگارد به سنزدایی، پارودي (نقیضهشود. بنابراین اسطورهتر نیز میخصیصه پر فریب



کند و با شاخ را که در جهان سنت در حاشیه بوده را به متن و مرکز متن تبدیل میو واقعیت، رخداد یا امري 
 اي از نصرت رحمانی.    سازد مثلاً تبدیل گرز رستم به گرز وافور در چارپارهو برگ دادن آن را مدرن و قوي می

 :فراشعر با فضاي چالشگر_5

. درگیر شدن کاراکترها با نویسنده، درگیر شدن شوده میدیکشدر این نوع فضا جریان طبیعی شعر به چالش 
راوي و نویسنده، درگیر شدن کاراکترها با یکدیگر و به چالش کشیدن خود شاعر، روایت، شعر یا قهرمان که 

و زمان و سیر خطی تبعیت نکند. زیرا در شعر  از مکانشود جریان طبیعی شعر کلاسیک و مدرن سبب می
با  مدرنگاه به تمامی امور و رویکردهاي متن بود اما در فراشعر پستاي کل و آده، دانکلاسیک و مدرن نویسن

توانند خود، دیگر کاراکترها، غایت روایت، ي نسبیت در روند سلطه و قدرت نویسنده و راوي کاراکترها میغلبه
ه اختیارات نویسندي به نوعی دامنها به چالش کشیده و معترض شوند. .. رشاعر، مسیر روایت، موضوع روایت و.

  را کاهش دهند. 

 فراشعر اقتباسی: _6

از یک اثر ادبی فاخر، رمان و یا اسطوره و ایرانیزه کردن آن فضا، قهرمان، یا رخداد تاریخی.  .از یک فضا اقتباس
 دینبکردن، به عنوان مثال از رابین هود اقتباس کردن و یک رابین هود ایرانی در شعر و رمان و داستان، خلق 

 شکل و شمایل کند اما فضا، مکان، زمان،ثر اولیه اقتباس میي کاراکترها را از آن اترتیب که نویسنده همه
ر فضا ي آن ددهد. یا اقتباس از بینوایان و تجربهها سامان میکاراکترها را با توجه به نوع پوشش و رفتار ایرانی

  و مکان و زمان دیگر.

 :نگرفراشعر تاریخ_7

رده دخل و تصرف در یک جریان و وقایع تاریخی، یا پوع به یک جریان یا رخداد تاریخی فضا رجدر این 
ن و دهد. و واقعی بودو یا به زبان طنز بیان کردن یک واقعیت تاریخی رخ می برداشتن از یک واقعیت تاریخی

 شود.  از تاریخ به چالش کشیده می ياوقایع آن برهه

 :گرفراشعر تحلیل_ 8

ین نوع فضا یک موضوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عاشقانه، عارفانه و ادبی از لحاظ موضوع، مضمون و در ا
 گیرد. به عنوان مثال تحلیل موضوع وحدت وجود در یک فراشعر.مفهوم و تصویر مورد تحلیل قرار می

 

 مدرنفرافرم در فراشعر پست

هاي اد مشخص با کاراکترها و دیالوگاول یک رخد اي است که در اپیزودبه گونه )فرافرمرخداد (فراشعر 
اي که براي مخاطب یابد به گونهر اجتماع انعکاس میتخیلی) آن دمشخص با معناي طبیعی (تخیلی یا غیر



تواند در ذهن بودن رخداد نیست. بلکه یک رخداد تخیلی نیز میر باشد. منظور از باورپذیري رئالباورپذی
اما بدون هیچ گونه معنایی  اي نسبیبه گونه کاراکترها، همانر اپیزود دوم همان رخدادمخاطب باورپذیر باشد. د

یرا زمتفاوت و متضاد از لحاظ معنایی است.  شود. از این رو فراشعر فرافرم داراي دو اپیزود کاملاًبازآفرینی می
فرافرم در اپیزود دوم با ستاندن معنا  . از این رو در فراشعررا بیان کند» اني زبفرم زائیده« اصل فراشعر فرافرم

کند. زیرا همان طور که گفته شد در نزد مییا فرم آبزورد (فرم بدون معنا)  در زبان ایجاد فرم درونی و ذهنی
دهیم. در حالی در نزد البرکامو و ها جهان پوچ و فاقد معناست و ما به هستی معنا میاگزیستانسیالیست

ست تعالی دمدهد یا و به ابرمرد و امر هان فاقد معناست بنابراین یا فرد به آن معنا میگراها (آبزوردیسم) جپوچ
انگارها ز نگرش نیستفراشعر فرافرم به تبعیت ا نیست. پس در اي جز خودکشی معنایی آن چارهیابد یا در بیمی

 )orianism.com:1395ذرپیک، (آکند.زدایی مینویسنده از رخدادها، پدیدارها و مفاهیم معناها و پوچ انگار

گذارد. که در آن بدون هر ساحت نامعنامند یک رخداد را با توسل به فرم شعر تیزر به نمایش میاز این رو 
بخشد که با جاذبیت عاطفی، کنجکاوي مخاطب را بر یک سناریو از رخداد را نمود می سراییگونه داستان

شود. فرم شعر تریلر یا ژانر دلهره که جزء ژانرهاي یان میانگیزد و همه چیز در اختصارترین شکلش بمی
گیرد. فرم شعر تریلر در سه ساحت آغاز، ن قرار میتفاوت بنیادین دارد و در مقابل آ ترسناك است با فرم تیزر
 وییگي تعلیق است و به نوعی نماي کلی از آن رخداد را بدون در افتادن به داستانمیانه و انجام داراي نقطه

د هستن ي شعريهاي شعري تیزر و تریلر دو گونهدر واقع فرمدهد. اما با شفافیت روایی به مخاطب ارائه می
مدرن ایران و جهان پیشنهاد شد و مانیفست آن در ي جهانی فراگرایان در ادبیات پستکه توسط اندیشکده

 ی پیشنهاد داد:مدرنیستي متفاوت در ادبیات پستسیستم شعر فرافرم به نوعی سه گونه

دهد و رویکرد جهان فرم فرافرمیک که در چند اپیزود معنامند و غیرمعنامند جهان پسامدرن را نشان می_1 
 گذارد.به نمایش میرا پسامدرن چه در جهان مدرن و چه در جهان سنت انسان را در وضعیت پسامدرن و غیرو 

را  تواند رخدادهابیشتر به جهان نامعنامند اشاره دارد میگیرد فرم تیزري که از دو یا چند اپیزود شکل می_2
 اي که شباهتی به جهان آبزورد داشته باشد ارائه دهد.به گونه

فرم تریلر جهان معنامند و انسانی که براي هستی خود چه از لحاظ سوژه به هستی معنا داده است و چه  _3 
ل فرم به همین دلی مند کردهی او معنا بخشیده روایتآن را یک امر ابژکتیویته بیرونی و لوگوسیک به هست

 (همان) مدرن را نشان دهد.تر و بیشتر از فرم تیزري توانسته جهان پستتریلر کامل

 ردرش آذرپیک پیشنهاد شده است معنازدایی از یک متن توسط آ مدرن چندین طریق برايدر فراشعر پست
 از گریز بنابراین .است زبان و مدرنپستفراشعر  ثقل مرکز هیزيمعناپر و معناگریزي معناستیزي، رویکرد این

 هاایتروخرده به دادناصالت و هاروایتکلان از گریز و ایدئولوژي از گریز گفتمان، از گریز عاطفه، از گریز معنا،
  . یابدمی اصالت



سنت که _1گرایی تا به حال چند دوره در تفکر جهان وجود داشته است:گرایی و پوچهاي هیچبا توجه نگرش
 دوره معاصر یا زبان مرکزي. _3ي مدرن که عقل مرکز بود و دوره _2متافیزیک و خدامرکز بود. در ان جهان 

سازد، تعریف و  یک مرکزي است بدین صورت که شاعر در زبان فضا را میو فراشعر فرافرم محصول جهان زبان
کند. تا اثبات نماید که زبان معنا و فقدان فضا را در معنامندي رخداد و همان فضا را در فقدان معنا اجرا می

افراد  زي هستی مستقل اي معنامند آبژکتیویتهتوان لوگوس را سرچشمهآفریند. در این صورت میمعنا را می
(معناي  بر زبان تحمیل شده استگراها و جهان دانست. و اظهار کرد که معنا قرارداد نیست که توسط عقل

از  کند و معناي فراتر و مستقلگراها، عقل انسان براندیشیدن هستی اراده میسابژکتیویته). زیرا در نزد عقل
، ناي که اخلاق، عرفا، به گونهکار و رد شدهو وجود لوگوس ان عقل آدمی متصور نیست، در این نگرش حضور

ما و فراتر تأکید شده بود. ا گرا بر معناي مستقلفرهنگ، ادبیات، هنر سقوط کرد زیرا تا پیش از نگرش عقل
کرد. و اخلاق، هنر، گراها تمام این فرایندها را خارج از لوگوس و تنها در ساحت عقل تعریف میعقل

ت. ي مستقل از بشر که به لوگوس مرتبط اسي ابژکتیویتهي بشر شد و نه ابژه. ابژهشناسی، ادبیات و..زیبایی
داد زیرا خود را به ، اخلاق و عرفان به بشر معنا میادبیات شناسی،ي سنت اخلاق، هنر، زیباییدر دوره

ي معنا یافت. هبشر خود را سرچشم ،گراییدانست اما در دوره ي عقلرتبط میي مستقل و فرایی مابژکتیویته
محور که جهان علم _2محور و جهان اندیشه_1 ي مدرن در دو حیطه تعریف شده است:بنابراین عقل در دوره

محور لوگوس را انکار و معنا را و جهان هستی هستند. جهان اندیشه هر دو درصدد معنا دادن به زندگی بشر
م بدین ترتیب عل یی و زندگی ماشینی فاقد معنا شد.گرامحور سبب مادهامري مادي و زمینی کرد و جهان علم

ند مارکسیسم، هاي ادبی و فلسفی را مانگرایان انواع مکتبپرداخت و عقلبه کشف روابط میان چیزها می
ن اصل و بیانگر ای، ند نقد تفکرات پیش از خود بود... را به وجود آوردند. مارکسیسم برآیمائوئیسم، نازیسم و

یعنی انسان درصدد است که از لوگوس یا همان معنابخش  شناساي تاریخ استان تابعباشد که انسمی
 يخدایی تبدیل شود اما در واقع انسان جزء کوچکی از پیکره _ي مستقل خلاص شود و به انسانآبژکتیویته

یرا شود. زمیاره بنده و تابع شناساي تاریخ سازد. و انسان دوبانسان را می تاریخ است و این تاریخ است که
تی خواهند به انسان و هسبنابراین عقل و علم دو شاخه هستند که مییند تاریخ است. ناچیز و برآ انسان جزئی

برد تا از قید معنا رها شود. اما انسان را از بین می ، خدا، لوگوس، و معناي فرائینسانا بدهند از این رو و ... معنا
علاوه بر این که انسان از قید معنا ي خویش قرار گرفت. عناهاي خودساختهاز قید معنا رها نشد بلکه در دام م

مدرنیسم وارد شد ي پستبه دوره فتار شد و از آن نیز ناامید گشترها نشد و در دام معناهاي خودساخته گر
  .پذیرداي مستقل  و معناي خودساخته را نمیو تبدیل به موجودي شد که معن

 :(کارگاه ادبی کرمانشاه) ي هفتاددهه مدرنفراشعر پست ادبیِهاي تکنیک

 پیچیده و لابیرنتیعواطف تئوري _1

ي هفتاد (در کرمانشاه)، ورود هاي دههمدرن در کارگاهترین شگردهاي نوآورانه در فراشعرهاي پستاز بنیادي
ین نشاه در جهان، بیشترمدرن تا پیش از مکتب ادبی کرماشدید فضاي روانشناختی در متون بود. شعر پست



زدیک هاي روانی، که ننمودش را بر فضا و کاراکترهاي اسکیزوفرن نهاده بود انواع تعین انواع شدیداً متکثر حالت
ي شعري در توانست جان، جهان و جامعه را در جان، جهان و جامعهگیرد؛ میبه صد نوع عاطفه را در بر می

بی مدرن تا پیش از کارگاه ادهاي شعر پستن در حالی است که مانیفستوانموده کند. ای هایی دیگرگونشاکله
اندیشید زیرا باور داشت که عاطفه در تمام جهان به حذف عاطفه میفراشعر در کرمانشاه (کارگاه ادبی نیلوفر) 

ی بدهی شود. پس با یک نگرگاه سلها جهتتواند توسط انگارگان و کلان روایتنوعی اندیشیدن است که می
ي هفتاد در مکتب ادبی کرمانشاه، تکثر، تلون، و تضاد نویسان دههاما در خیزش فراشعر نگریستبه تغزل می

توأمان انواع عواطف در انسان و جامعه جزء مانیفست ادبی قرار گرفته بود که در انواع صداها تجسد و تعین 
ی، با یده و لابیرنتی، تخیل پیچیده و لابیرنتیافت. به نوعی در کنار فرم پیچیده و لابیرنتی، ساختار پیچمی

 چه نسبت به خود و چه نسبت به دیگري) مواجه بوده و هستیم.( عواطف پیچیده و لابیرنتی بین کاراکترها
ي هیچ یک از همانند بروز چند عاطفه متضاد در یک زمان مشخص در فردي نسبت به دیگري بدون غلبه

 احساسات بر دیگر عواطف.

 ایماژهاي گوناگونتئوري _2

 مهم نیستي هفتاد، حال خوب خوانشگر بیشتر از همه چیز اهمیت دارد. و نوعی نگرگاه (پستدر فراشعر دهه
گون خواهد گونه خوانشگر در فراشعر غرق در ایماژهاي زند.ي معرفتی و آرمانی موج میادبی) در هر شاکله

را گاه  دستی یا روزمره اثرکه خرده معانی غالباً دم و با ایناند شد که بیشتر بر بنیان تداعی آزاد شکل گرفته
اما در کلیت هیچ مفهوم، ایده، موضوع، روایت مشخص به خوانشگر انتقال داده  رساندبه معنالبریزي می

هاي هاي رنگارنگ و گوناگون از جسارت زبانی، و بازي ایماژدر کنار و کنارهتواند میشود. و خوانشگر نمی
ها، هصفحپاراگراف، همسطور، همي کلمات، بازي با شکل دیداري کلمات، همري، بازي با آواهاي خنیاگرانهدستو

لذت ببرد و سرگرم شود. اما هیچ ایده و عاطفه خاصی به او  حتی شکل متفاوت جلد آن فصول و تمام کتاب
  )orianism.com:1399(آذرپیک، شود. انتقال داده نمی

 ف فضاي تغزلیعدم حذتئوري  _3

ي شک روانی بر شک اما تبدیل مداوم آن به یک بازي مکرر در زندگی لابیرنتی کاراکترها در متن و غلبه 
ي که به تعبیر امروزي تبدیل همه جانبه ، آن چنانهاي درون اثرلوگیدکارتی در جهان منولوگی و سولی

گرها هاي اگزیستانسیل را از بازیدکارتی و پرسش مناسبات عاشقانه به تکرار فضاهاي بازي مافیا که در آن شک
کند. در صورتی که حین مچاله شدن حس هیجان ي شک مخرب روانی مچاله میسلب و آنان را در دامچاله

ست و ماشینش در بیرون کند. همانند یک تماشاگر فوتبال که تیمش در اوج بازيدر ذهنشان فوران می
مجاز، و ایهام در سراسر اثر به وفور  ،هاي تضاد و پارادوکسرایهین رو آاز ا باشد.استادیوم در حال سوختن می

 شود. یافت می

 هاي متکثرشبهه روایت تئوري_4



اي از فضدر متن  هامدام دست و پاي سیر بودش آنکه  ستهاییروایتاز خردهمتشکل هاي متکثر روایتشبهه
ه در ک همراه است تا این رون متنبا رخدادهاي ناهمسوي دشگر بیشتر و خوان آیدشبه روایت کلی بیرون می

و منتقدانه  اما پیام تکثرگرایانه ارد؛غایی ند مدرن معنااگر چه در فراشعر پست پی کلیتی نامعلوم در متن باشد.
 دراي غالب و غایی در اثر است) اطفهعکه به معناي ایده یا انگارگان یا شود. یعنی معنا (هر اثر درك می در

اموج تکثر ناغایتمند متن درك خواهد شد. به عنوان مثال جشود. اما پیام نویسنده در موکلیت متن دیده نمی
 قطعیت، به متن فراخواندن معد ي زدایی،زدایی، اسطورهمرکززدایی، گفتمان ادبی، گفتمانعدم ساختار خطی، 

  (همان) .آوا کردن انواع صداهاي ناهمگنها، همحاشیه

 ي بیناکاراکتريتئور_5

هاي پراکنده، در متن روایتهاي پراکنده، رخدادهاي ناتمام و پراکنده، خردهمدرن دیالوگدر آثار فراشعر پست
این دیالوگ متعلق به کدام کاراکتر است یا این رخداد میان  تواند تشخیص دهدوانشگر نمیافتد که خاتفاق می

 رخدادها تعین ذهنیها یا تواند به این نوع دیالوگرو خوانشگر نمی کدام دو کاراکتر اتفاق افتاده است از این
توان آن را تئوري افتد که میگرایی اتفاق میقطعیت کاراکتري و نسبینوعی عدم ترتیب ببخشد بدین

بیناکاراکتري یا تئوري بیناصدایی نامید. یعنی صداهایی که معلوم نیست از سوي چه کاراکتري بیان شده و 
بلکه  شودبیناکاراکترها و بیناصدایی مورد تحلیل واقع نمی سازد. صداها درفونی نامتعین را بر میپلی نوعی

 )orianism.com: 1395(آذرپیک، یابد. تنها انعکاس می

 مدرنیستیتئوري متد پست _6

 هاي متناقضوایترها و کلانروایتمدرن مملو از تناقضات و تضادهایی است که در آن خردهجهان فراشعر پست
، خود را بیان کنند از این روایت خودروایت یا کلانکنند. و هدفشان این است که خردههمدیگر را همراهی می

ن مدرزیرا پستمدرن قرار گرفته روایت پستمدرن مطرح شود در ساحتی از کلانرو هر صدایی که در پست
دن کرمدرن) با ترکیب تم (فراشعر پستر این سیس. اما چگونه دباشدروایت میخود یک گفتمان و کلان

 اصل گیرند. بنابرها در کنار یکدیگر قرار میروایتها و کلانروایتخرده ،هاتناقضات، تضادها و پارادوکس
ر د گرایی و عدم قطعیت است.هاي نسبیمدرنیسم مونتاژ، کولاژ و فضاهاي پارادوکسیکال از خصلتپست

کند با یک متد مدرنیستی مواجه می مدرن که از متد مدرنیستی تبعیتلاف شعر پستمدرن بر خفراشعر پست
ساز و... و مدرن سراسر تضاد، تناقض، ناهمگن، ناهمست و فراشعر پستمدرنیستییم بلکه متد نیز پستنیست

، ع مانیفستنو از لحاظمدرنحال رویکرد شعر پسته باشد. پس تا بمدرنیستی میي متد پستاین رویکرد نتیجه
ي فلسفه با تبعیت ازمدرنیسم مند همانند مدرنیسم بوده اما فراشعر پسترویکردي مشخص و غایت

 سیستم و آنتی سیستماتیک دارد.مدرنیسم رویکردي ضدپست

متمایز و مشخص بودن و متدیک بودن  ،مندتب یا نگرش جدید، ایضاحهاي یک سبک یا مکاز جمله ویژگی
من شاعر نیمایی «گفتار با پیش مدرندار شعر پستهنی طلایهرضا برا ،مدرن ایرانباشد. در شعر پستمی



ها و میک تعریف کرده وکند یعنی براي شعرش غایت بیان میتمایزات شعري خود با نیما و شاملو را » نیستم
مدرن عر پستنماید از این رو ششعر خود را از اشعار گذشتگان متمایز می هاي شعر گذشتگان را بیان وکاستی

ترین یکی از دکارتیمدرن مند و متمایز است. پس مانیفست شعر پستغایتمتدیک،  ایران، داراي سیستمی
یرانی ا هاي شعر ایران است. علاوه بر براهنی باباچاهی نیز شعر ایران را از پیشانیما تا جریان هوشنگمانیفست

گفت  توانکند. و ناگذیر از رویکرد دکارتی است. به جرأت میمند، متمایز و متدیک بیان میو خودش را ایضاح
انه را گرای. هر چند رویکرد نسبیگرا نیستندنویسی نسبیمدرن در ایران و جهان در مانیفستشاعران پست

ر اند. بنابراین فراشعرنیستی را در پیش گرفتهنویسی رویکردي کاملاً مددهند اما در مانیفستترویج می
 نویسی رویکردي کاملاًارائه شد در مانیفست »جنس سوم«ي هفتاد در کتاب مدرن که در اواخر دههپست
بدین ترتیب عدم قطعیت در رویکرد  گرایانه دارد.برخوردي نسبی و با ارکان شعرمدرنیستی داشته پست

ي ست زیرا کاربرد همهها نسبیمدرن استفاده از تکنیکرهاي پستمشخص است. در بسیاري از فراشع
قرار  روي نویسندههایی را پیشمدرن امکانات و ظرفیتها نه غایت است و نه هدف، بلکه فراشعر پستتکنیک

 (همان)دهد. می

ر عیت دروي و عدم قطباشد یعنی جامع امکانات پیشمدرن نوعی شعر جامع میشود فراشعر پستگفته می
یسی نواز این لحاظ همسانها استفاده کرد یا استفاده نکرد. توان از آنست که وجود دارد زیرا میهاییتکنیک

اي فراشعرنویس) اتفاق در کارگاه براهنی و باباچاهی در کارگاه فراشعرنویسی عریانیسم (هیچ شاعر حرفه
مدرن رو  و در اختیار است. شاعران پستمکانات پیشنیافتاده است پس منظور از شعر جامع بایدها نیست بلکه ا

مدرن نیسم است اما فراشعر پستنامند در حالی که آوانگارد همان مدرایران اغلب خود را آوانگارد می
تفاده ها اسمدرن از بایدها و غایتبرد ولی شعر پستها بهره میسیستماتیک است زیرا از امکانات و ظرفیتضد
را مکانیک است زی_گرا و شاعرشاعر در فراشعر فردباشد. مدرن فراشعر میفراشعر پست ر خلقکند بستمی

  کند.خلق می همانند یک مکانیک ابزارهاي شعر را 

 تئوري اتوبیوگرافی معمولی_ 7

مدرن نوعی نویسش با عنوان .. بود اما در شعر پستلیمی، کمیک و.ادبیات سنتی غالباً حماسی، غنایی، تع
ي زندگی هاي هرروزهاتوبیوگرافی معمولی وجود دارد که شبیه بلاگرها در صفحات اجتماعی، رخدادها و چالش

لی از تواند محرن اتوبیوگرافی اعترافی نمیمدپس حتی در فراشعر پست گذارند.را با دیگران به اشتراك می
است و آن اعتراف و به اعمال ریز و درشت،  اعراب داشته باشد زیرا در ژانر اتوبیوگرافی اعترافی غایتی نهفته

مدرن و فراشعر ستنویسی نیست. اما در اشعار پو نوعی روزمره هاستو غلط و قضاوت در مورد آن صحیح
مند نیست و به شدت روزمرهروایت نویسی غالب است. زیراولی یا روزمرهاتوبیوگرافی معم مدرن غالباًپست

ي زندگی است. بنابراین اتوبیوگرافی اعترافی باشد یا نباشد حائز اهمیت مرههاي روزنویسی و نوشتن نامهم
آذرپیک، مدرن است.مهم نیست) فراشعر پستپستجزء تفکر ( نیست بلکه اتوبیوگرافی معمولی
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یعنی از فضاهاي این ژانر  مدرن معمولی شده استستزدگی، خشونت و تراژدي همه چیز در جهان پمصرف
حماسه و شگفتی  توانستهاي روزمره و معمولی و متحول شدن تمام رخدادهایی است که روزگاري میتراژدي
ه شود گمدرن نوعی زندگی شهري به نمایش گذاشته میشعر پستیزي قلمداد شود. از این رو در فراآمتحول

هایی که تبدیل ي انسانی نیز در آن در حال مصرف شدن است. شعر از خود روایتهمه چیز حتی خود جامعه
ت دهد بلکه روایدهد اما در ساختار کلی متن روایت منسجمی ارارئه نمیاطب میخبه ایماژ یا تصویر شده به م

 هايتنها دغدغه لیتارد اما در کذگاي را به نمایش میههاي ویژایماژ یا تصویر شده، جلوهتبدیل به رخداد، 
پرهیز مدرن روایت لبریز، روایتبنابراین فراشعر پست شود.روزمره بیان شده و هیچ داستان یا روایتی بیان نمی

ي امکانات براي مدرن شعري شدیداً در تجربه است و الگوي آن ارائهستیز است. از این رو شعر پستو روایت
 ها استزده، و مقهور رسانههدف، مصرفمدرن، انسان بیپستي بیشتر است. انسان شهري در فراشعر تجربه

ي تابع سوژه ي رباط شده استسوژه مدرنهاست. پس سوژه در فراشعر پستی سوژه تابع جهان رسانهنیع
هاي خنثی و آیکونیکال، انسانی که هاي رنگ و رو رفته، تغزلها، امیال، در یک زندگی سرشار از روایترسانه

کند. این در حالی است که فرد تنش را در انواع امیال مصرف میاش را فقط براي حفظ تنانگی تمام زندگی
 برد.مخرب مانند اعتیاد، شهوت، و.. به مسلخ تدریجی می
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ي هر غلبه .1اشاره کرد: توان به موارد زیر ي هفتاد میمدرن در دهههاي فراشعر پستاز جمله دیگر ویژگی 
اي در متن فضاي  بیشتري را در بر گیرد در جهان پارودیک شعر گونه ایده و فضاي فکري در متن، اگر ایده

شدیداً تغزلی در اوج کمیک  مبدل کردن فضاها به یکدیگر مثلاً شعر .2به نقدي اقتدارزدایانه دچار خواهد شد. 
درون/ برونی اجتماع و حتی به چالش کشیدن خود اجتماعیت و و به چالش کشیدن تمام انگارگان شود. 

کولاژ در چندصدایی و چندفضایی و چندلحنی  .3ها به سهم سوم و مشترکشان. فردیت با هم بدون رسیدن آن
که  ريخوانشگ تاه بین نویسنده و کارکترهاي متن، سیستم اتصال کوايندفرمی و چندقالبی و چند ایدهو چ

 ي هنر غالبمرکززدایی هم در شعر و هم از شعر به مثابه .4 یتمند اثر اشتراك خواهد داشت.غادر تکوین غیر
ها که ها توسط کاراکتر. قطع کلام مکرر دیالوگ5 .هنريدر اثر با گسترش آن به متون غیرشعري و حتی غیر

چند موضوعی،  .7هوسرلی _رر برشتیهاي مکگذاريفاصله .6گاه متن است. ي ناآها نویسندهیکی از آن
 (همان) شدگی یک اثر. بودگی تا چند متنیاي و چند خطیچندایده

 مدرنتئوري نشانگان معکوس در فراشعر پست _10

استفاده  هاي آنناي اولیهعهاي نگارشی در معنایی غیر از ممدرن گاه از نشانگان و علامتدر فراشعر پست
شود ضمن آن که یکی از کاراکترها ز علامت تعجب استفاده میبه عنوان مثال به جاي علامت سؤال اشود می

ها دچار اشتباه شده است. و بدین ترتیب حتی در نگارش علامتدهد که در یا راوي به نویسنده تذکر می



آید و خواننده ا در وضعیت عدم قطعیت و شک هاي نگارشی چالش و نسبیت به جود مینگارش سنتی علامت
 دهد. قرار می

 گیريجهنتی

افزوده  فرائیسم) به آن( هاي که مکتب اصالت کلمهمدرن و شاخصههاي کلی شعر پستبا توجه به بیان ویژگی 
(متاشعر) به وجود آمده که بیشتر بر ارجاع تز فراشعر غرب در برابر تز فراداستان آنتی توان گفت دراست می

ي هفتاد در ایران فراشعر مدرن در اواخر درههپست به شعر و صحبت در مورد شعر اذعان دارد اما در فراشعر
ي مدرن، آرش آذرپیک بانی این نوع نگرش و نگارش در شعر دهههاي شعر پستعلاوه بر دارا بودن شاخصه

که  مدرنهاي شعر پستها و تئوريهاي دیگر تعریف کرده است که بر خلاف مانیفستهفتاد براي آن شاخصه
ها در ایران شکل گرفت و کاملاً به طریقی مدرنیستی تنظیم مدرنیستی و دیگر پستتوسط براهنی و باباچاه

ده مطرح ش توسط آرش آذر�یک__مدرن که براي نخستین بار در ایران و جهانشده بود مانیفست فراشعر پست
ز شعر مایز اها متفاوت و متمدرن در بسیاري از شاخصهاز این رو فراشعر پست باشد.مدرنیستی میکاملاً پست

هایی چون نحوزدایی، ستیز با مدرن است. بدین گونه که در شاخصهمدرنیست است و اعم بر شعر پستپست
ن ها و در سایه قرار گرفتهاي دالیافتن جاذبهاهمیت ها،هاي تزئینی یا تعدد فرمعقلانیت مدرن، تأکید بر فرم

زدایی، چند و اقتدار محتوا، آشنایی بیرون آمدن از زیر سلطه معنایی،ها، نزاع معنا و بیهاي معنایی مدلولیقین
هایی ي نوشتن از جمله شاخصهمعنایی و هنجار شکنی در شیوه شخصیتی شدن زبان، تعلیق جمله، تشتتّ

هایی چون، نشانگان حضور تئوريمدرن مشترك هستند اما مدرن و فراشعر پستهستند که در شعر پست
مدرنیستی، تئوري گرایی، اتوبیوگرافی معمولی، متد پستا در عین مصرفمعکوس، شهري بودن فض

هاي متکثر، عدم حذف فضاي تغزلی، عواطف پیچیده و لابیرنتی و انواع فضاهاي بیناکاراکتري، شبه روایت
 مدرنهاي مختص فراشعر پستنگرانه شاخصهگرا، اقتباسی و تاریخاظهار نظر، افشاگرانه، هجوآمیز، چالش

       باشد. رقی میمش
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